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 مریم کلانتر

و کوشش برای پاسخ دادن  1هدف از نوشتن این یادداشت کوتاه طرح یک مسئله

 یدوره»گفتاری با موضوع: تاریخی است. این مسئله در درس-به آن با رویکرد انتقادی

توسط  40/43/1045در تاریخ  «نفر تا حزب توده 35سوم تاریخ معاصر چپ ایران: از 

راهی  ،گویی مکتوبودر قالب گفت این یادداشت کوتاه .مطرح شد آقای یاشار دارالشفا

موضوع این یادداشت فرازوفرود نظر در این زمینه است. تبادلگیری بحث و برای شکل

 ی دمکرات آذربایجان است.ومی فرقهناسیونالیسم ق

ی روشن است که بررسی تاریخی جامع ظهور و سقوط فرقهقبل از هر چیز، 

دموکرات آذربایجان بدون در نظر گرفتن مسایل مرتبط با بحران ژئوپلتیکی پایان جنگ 

ر پذیهای نفوذشان امکانهای بزرگ برسر شکل دادن به حوزهدوم جهانی و رقابت قدرت

ها و مخاطرات اما هدف این یادداشت محدودتر است و صرفاً بر محدودیت نیست،

 ناسیونالیسم قومیتی تأکید دارد.

ی ایران و های حزب تودهوحدت نافرجام، کشمکش»ی فصل اول کتاب مطالعه

بندی من از این مسأله ی شیوا فرهمندراد، صورتنوشته، «ی دموکرات آذربایجانفرقه

 را شکل بخشید. 

ایجاد فضای باز سیاسی در حد فاصل زمانی سقوط دیکتاتور  ،در پی سقوط رضاخان

دستاوردهای جنبش مشروطه در  یتوانست به احیاو تثبیت قدرت دیکتاتور بعدی، می

ها و دستاوردهای حزب توده کمک کند، پس آذربایجان و تبریز ازجمله در قالب فعالیت

 بود؟ ،، مستقل از حزب تودهآذربایجان دموکرات یچه لزومی به تشکیل فرقه

 

1 
ی به قدرت رسیدن رضاشاه ی که در دورهگرایگرایی افراطی مرکزی ملیمسئله

راطی گیری یک ناسیونالیسم افشکلحل آن انکار نیست. اما آیا راهشکل گرفته بود قابل

 گرایی بود؟ دیگر در قالب قومیت

از قول علی شمیده، یکی از اعضای « وحدت نافرجام»در کتاب شیوا فرهمندراد 

 نویسد:سابق حزب کمونیست ایران می

https://www.instagram.com/p/C9nCpb7I16k/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/C9nCpb7I16k/?utm_source=ig_web_copy_link
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 قومی یا مدنیت فراقومی؟ناسیونالیسم 

ای که مسئولیت نداشتند و خود را جزو فعالین حساب عده ]در آذربایجان[

کردند، آمد با شک و شبهه نگاه میمیکردند به هر کسی که از تهران می

در  ]رؤسا[حکومت فرقه  ]پیش از[ه زدند. علت آن بود کهای رکیک میحرف

ها تمام ادارات آذربایجان، یا رؤسای ژاندارمری، اساساً غیر آذربایجانی بودند و آن

خواری ها مرتکب جنایات و یا رشوهفرستاندند و بیشتر آنرا از تهران می

ن العمل ایکردند. البته عکسها را تحقیر میها و زبان آنشدند و آذربایجانیمی

 ها با شکآنگفتند و به های نازی میها شووینیستارها هم این شد که به آنک

قدری پیشرفت کردند که در واقع ها در این کار بهکردند. بعضیو تردید نگاه می

  ]...[گرایی شدند. خودشان دچار ملت

ی دموکرات گیری فرقهدر جای دیگر به نظرات خلیل ملکی که قبل از شکل

 کند:آذربایجان، اشاره می
یکی از نکاتی که خلیل ملکی در آذربایجان مشاهده کرد، اما هیچ 

شدت با آن مخالفت کرد، این بود که در توانست بپذیرد و هضم کند و بهنمی

شد. او خواهان برچیدن ان مادری ظاهر میها با شعار آنادیلی یعنی زبمیتینگ

ا و هاین شعار و نیز تصویر استالین از دفاتر کار افراد حزبی، و تغییر لباس

های تقلیدی از نظامیان شوروی شد، و دشمنی رهبران نظامی اتحاد نشان

شوروی حاضر در محل و برخی از رفقای آذربایجانی را برای خود و برای 

  از مرکز آفرید. های اعزامیایتوده

 

توان برداشت کرد، تکیه طور که از ارجاعات تاریخی و دقیق کتاب مذکور میهمان

ی دموکراتیک در کنار ی دموکرات، بسیار فراتر از یک خواستهبر زبان مادری در فرقه

 وعینسایر خواسته های دموکراتیک فرقه بود. به نظر من این خواسته کاملاً برخاسته از 

ناسیونالیسم افراطی بود که در پاسخ به ناسیونالیسم رضاخانی شکل گرفته بود. آیا 

توان بدون گیری این ناسیونالیسم افراطی تنها راه ممکن برای مقابله بود؟ آیا نمیشکل

گرایی، از حق تکلم به زبان مادری سخن گرایی یا قومیتی ملیدر افتادن در ورطه

 گفت؟
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برای »خواهانه که ویرولی در کتاب جمهوریدوستی به وطن به نظر من با ارجاع

توان از عشق به وطن سخن گفت اما به دام دهد میشرح و بسط می« عشق به میهن

خواهانه حول مفهوم آزادی برابر شرح و دوستی جمهوریگرایی گرفتار نشد. وطنملی

و تبعیض بتوانند دارای  ی شهروندان بدون سرکوبای که همهیابد. آزادیبسط می

 حقوق سیاسی و اجتماعی برابر باشند.

آیا پس از برقراری آزادی برابر افراد آزاد نیستند به زبان مادری خود سخن بگویند؟ 

در  های مذهبی؟ آیا اقلیت فراهم نخواهد شدتبعیض جنسیتی فضا برای مبارزه با آیا 

گیری وحدت حول یک زبان و قومیت احتیاجی به شکل برند؟ پس چهسر نمیامنیت به

مشابه قیام  ،یخواهانهخاص است؟ چرا در آذربایجان وحدت حول مبارزات آزادی

 بار دیگر شکل نگرفت؟  ،تر از همه انقلاب مشروطهخیابانی، پسیان و جنگل و مهم

ام و قوگرایی افراطی و سرکوب اگیری فضای ملیبا روی کار آمدن رضاشاه و شکل

ی ایجاد یک ایران یکدست و یکپارچه که در واقع خواهانه به بهانههای مشروطهجنبش

اسم رمز سرکوب و تثبیت دیکتاتوری فاشیستی رضاخانی بود، آذربایجان که کانون 

نترناسیونالیستی انقلابیون قفقاز ا خواهانه و حمایتهای آزادیخواهی و جنبشمشروطه

 ی ناسیونالیسم قومی افتاد. جنبش مشروطه بود، به ورطه از

الیسم ناسیون یدرباره« پیدایش ناسیونالیسم ایرانی»کتاب  رضا ضیاابراهیمی در

 کند:اشاره میقومی در تمایز با ناسیونالیسم مدنی 
ای توانست تفسیر نهضت مشروطه در حکم جلوهمیتر یک دیدگاه پذیرفتنی

 ونالیسم مدنی با قومی را نخستین باریاز ناسیونالیسم مدنی باشد. تفاوت ناس

ناسیونالیسم  […]( پیش کشید. 1400هانس کن در کتاب مفهوم ناسیونالیسم )

ین ی قوانپایهیابد که شهروندان برمدنی معمولاً در نهادهای لیبرالی تجسم می

 […]اند. ها ملتزمعقلانی مشترک، فارغ از قومیت و مذهب خود، بدان

تری از تر و انحصاریتر، انتسابیناسیونالیسم قومی از سوی دیگر، تعریف بسته

 کند...هویت را در قالب فرهنگی و چه بسا نژادی عرضه می

هب، زبان و قومیت توضیح گرایی را با وحدت حول فرهنگ، مذویرولی نیز ملی

دهد که بسیار نزدیک به مفهوم ناسیونالیسم قومی هانس کن است. اما چرا وقتی می
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 قومی یا مدنیت فراقومی؟ناسیونالیسم 

گرایی یا کنیم از ملیروی وحدت حول زبان، فرهنگ، مذهب و قومیت صحبت می

 تواند به فاشیسم ختم شود؟کنیم که میگرایی افراطی صحبت میقومیت

توانیم متر و معیاری اخلاقی و نه پسامدرنیستی، میجا ما برخلاف رویکرد در این

ی مبارزات سیاسی و اجتماعی اخلاقیاتی برای ارزیابی رویکردهای مختلف در عرصه

 الّعنوان یک دداشته باشیم. بر این اساس، وقتی ما از یک امر متعادل بر فراز جامعه، به

 دهیمآن جایگاهی می دهیم. بهکنیم، به آن تقدسی فراتاریخی میاعظم صحبت می

 یتواند به ورطهکه دیگر قابل نقد کردن نیست و هرچه امکان نقد آن نباشد، می

 استبداد بیفتد.

بار دو جنگ جهانی اول و دوم در گذشته و ی فاجعهاین ادعا با رجوع به تجربه 

رسد. در عصر حاضر، کاملاً ضروری به نظر می دینیمشکل ظهور و استمرار بنیادگرایی 

در همین چارچوب مورد نقد و بررسی قرار داد. توان میی ایرانشهری را نیز پروژه

انی و ی آرمای که از لحاظ نتایج ارتجاعی آن با تکیه بر بازگشت به یک گذشتهپروژه

طلب اطی سلطنت، دست برادری با جریان راست افر«تعطیل شدن سیاست»به تبع آن 

در  ی دولت با ملتدولت و رابطهسیس أای باستانی با تگذشتهدهد. پیش کشیدن می

شود که ی ایرانشهری مطرح میی باستانی در شرایطی از سوی پروژهاین گذشته

ی تاریخی پیشامدرن ایران بیشتر صحبت از یک ایران یکپارچه و دولت متمرکز در دوره

 یت. یک افسانه است تا واقع

به نکات « هم شرقی هم غربی»در این زمینه افشین متین عسگری در کتاب 

 کند:توجه و مهمی اشاره میجالب
ی دهندهترکیب چندوجهی وسیع امپراتوری ایران نشان […]

ای است که غالباً با «وطنیجهان»های تمدنی و فرهنگی گوناگون و ویژگی

ی یک مثابه. تصور ایران ساسانی بهاندتاریخ ایرانی پیشامدرن پیوند خورده

سن شناسانی چون آرتور کریستنامپراتوری بسیار متمرکز به اعتبار شرق

رایج شد، ولی اخیراً بعضی از مورخان، امپراتوری ساسانی را به صورت 

، اشهای داخلیها و جنگکنند که تنشمتمرکز توصیف مینا« ائتلافی»

 اسلامی را تسهیل کرد.تر سرنگونی آن توسط ارتش کوچک
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« بودن پارسی»های ایران، در پیوند با فرضیه« ملی»تداوم تاریخ 

از  ای است کهگرایانهی قومیت یا نژاد، محصول ذهنیت تاریخی ملیمثابهبه

توان در ها را میشناسی الهام و اعتبار یافته است. این آموزههای شرقآموزه

شناس بریتانیایی، آن کی. اس. لمبتون دید که الگوی جامعه و آثار شرق

رانی قرن بیستمی بسیار حکومت پارسی پیشامدرن او در تاریخ نگاری ای

 تأثیرگذار بوده است. 

 

ناسی و شی علم زیستدر این زمینه صحبت از نژاد آریایی نیز با تحقیقات گسترده

در ادوار مختلف تاریخی، بیشتر ها و مهاجرت اقوام مختلف ژنتیک و بررسی تاریخ جنگ

 قابل باور است! کنندههای سرگرمسراییهای خیالی و داستاندر حد افسانه

 

2 
توان می« هم شرقی، هم غربی»با رجوع به نظریات افشین متین عسگری در کتاب 

ی پهلوی و تا گرایی که با کودتای رضاخان به اوج خود رسید و در دورهنشان داد، ملی

گرایی افراطی ، با ملیداده استحیات خود ادامه اشکال مختلف به امروز به 

ی تلاقی ی برلین از نظر وی نقطهآلمانی پیوندی عمیق دارد. حلقهشناسان شرق

 ی آلمانی است.ناسیونالیسم ایرانی با ضدمدرنیته

گیری ناسیونالیسم افراطی در ی شکلهای اولیه، و رجوع به پایهبا این توضیحات

تا با سی برتری نژاد آریایی را همراشناسان آلمانی که نظریهایران و پیوند آن با شرق

یم، توانیم ادعا کندادند، نمیاهداف امپریالیستی و سپس فاشیستی آلمان ترویج می

های قومی و نژادی را دهیم و هویتوقتی وحدت را حول تکیه بر زبان مادری شکل می

کنیم، در حال مبارزه برای آزادی و اهداف دموکراتیک در مرزهای ملی تقویت می

 آذربایجان هستیم. 

طلبی با وحدت مردم خواهی و مشروطهرسد وحدت حول آزادییبه نظر م

 آذربایجان حول یک زبان مشترک دو راه کاملاً متضاد مبارزه بودند. 
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3 
بخش تواند همچنان الهامبررسی جنبش مشروطه و دستاوردهای اجتماعی آن می 

شد. برای بخش و مترقی آن باخواهانه از منظر توجه به وجوه آزادیهای آزادیجنبش

س نظر هان ی شکل گیری نوعی ناسیونالیسم مدنی مدّمثال دستاوردهای آن در زمینه

گرایی دهد و به کار مبارزه با ملیگونه که ویرولی شرح و بسط میدوستی آنکن یا وطن

 آید، باید مورد توجه قرار گیرد.ها میافراطی فاشیست

شروطه بعد از به توپ بستن همچنین بررسی وجه سراسری و فراقومیتی جنبش م

 در گذشته و گرابخش در مقابل رویکرد ارتجاعی قومیتعنوان بدیل رهاییمجلس، به

ی ایران واجد اهمیت است. اگر هدف از انترناسیونالیسم، کمک به امروز جامعه

کارگران و ایجاد همبستگی بین آنان بود، در ایران امروز ما  یهای ملی پراکندهجنبش

 طلبی هستیم.خواهی و عدالتمند وحدت تمام اقوام ایران، حول محور آزادینیاز

که به نظر من تأکید روی وجوه متمایز از سایر مردم ایران به عنوان ی آخر ایننکته

یکی از مطالبات اصلی فرقه دموکرات آذربایجان طی کردن مسیر مبارزات در سمت و 

 گونه که شرح دادم، بود.آن ،ش مشروطهسویی کاملاً متفاوت با اهداف مترقی جنب
 
 

 :یاشار دارالشفاءآقای  به نقل از1 

ده نوشته ش« ها با تشکیل فرقهایهای تودهخوانیمخالف»ی این نوشته بر اساس بخش عمده .1

 15۳4های اجتماعی از هنگام تشکیل حزب در مهر به این مسأله نپرداخته که چه زمینه و اساساًاست 

ی ایالتی حزب، از نیروهای کمیتهباعث شد بخشی  و رخ داد 15۳0شهریور  گیری فرقه درتا زمان شکل

ی کمک کردن به نظر کردن از گزینهبه صرف رافعالان جنبش ملی آذربایجان و اتحاد جماهیر شوروی 

 سوق داد. نشین ایراندر شهرهای ترک توده تقویت موقعیت حزب

 

اه پایگ»نشین ها و شهرهای ترکدر استان« حزب توده»این گزاره ازقضا چندان هم درست نیست که . ۳

« نوانسیاآاردشیر »ی ها به رهبرایگیری فرقه بود که تودهجدی شدن شکل در پیی داشت. «قدرتمند

یاندازند ب راه نشینها و اربابان زمیندار در روستاهای مناطق ترکای علیه خانبه فکر این افتادند که مبارزه
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گرای ترک در گیری یک حزب ملیی شکلدهی دهقانی، واقعا به ایدهتا مبادا ضعف حزب در سازمان

 .ی عمل بپوشاندمنطقه جامه

ی خود که خواهان اقدام انقلابی علیه دفعات در برابر رادیکالیسم بدنه ی مرکزی حزب بهکمیته

 :حکومت در شهرهای مختلف بود، ایستادگی کرده بود

ود و گرفته بشکل« آذرخلیل انقلاب »ای که به ابتکار های کارگریآذربایجان اتحادیه برای مثال در

 املاًکحکومت از فعالیت بازایستاد و امکاناتش  حزب توده و هایکارشکنیکرد با بسیار رادیکال عمل می

که تحت رهبری « ی مرکزی کارگرانشورای متحده»ی ایالتی ها قرار گرفت. شاخهایدر اختیار توده

محمد »توجه میان کارگران بیابد که حزب توده بود، تنها هنگامی در آذربایجان توانست پایگاهی قابل

به رهبری اتحادیه رسید و با ابتکار عمل خود و فعالان چپ آذربایجان  وری()معاونِ بعدی پیشه« ریابی

در اصفهان و اهواز همچنین  .ترتیب دادندای میان کارگران تبریز و دیگر شهرها سازماندهی گسترده

تعدیل کننده این ی کارگران علیه کارفرمایان عملا نقش ها در مواجهه با شورش خودانگیختهایتوده

 .را ایفا کردند بینیروی انقلا

 

فارسیسم روی واکنش به تحقیر زبان ترکی به اعتبار پان صرفاً« فرقه»که پا گرفتن دیگه این یمسئله .5

 تر:ی مهممسئلهی ترک بود، اما در روستاها کردهی شهرنشینان تحصیلدغدغهموضوع اگرچه نبود. این 

 «.نداشتن زمین»و « فقر»عبارت بود از 
 

حزب ملی »خود را  ،هایشی دموکرات آذربایجان در بیانات و ارگانکه فرقه قابل قبول است این امر .0

« سمیبیان ر»، اما این تنها نداشت« طبقاتی رویکرد»کرد و به اصطلاح معرفی می« های ایرانآذربایجانی

؛ ه بودشدتحمیل  به آنها)تحت رهبری باقروف( « حزب کمونیست آذربایجان» از طرففرقه بود که 

دهد نگاهی به پایگاه اجتماعی فرقه و اقداماتی که پس از تشکیل حکومت خودمختار انجام داد، گواهی می

ان آشکار به نفع کارگرهای گیریجهتهایش گذاریسیاستو وضوح یک حزب دست چپی بود که فرقه به

 .زمین داشتو دهقانان بی
 

 155۳تا  15۳4ی مرکزی حزب توده حدفاصل های کمیتهگیریجهتبرای من نگاهی به عملکرد و  .3

بندی را درستی این جمعبه 15۳0بندی است که نیروهای کمونیستِ رادیکال پس از حاوی این جمع

لازم  «سازماندهی طبقاتی مؤثر»از خلال « انقلاب سوسیالیستی در ایران»داشتند که برای تحقق یک 

 .ر کردعبو« حزب توده»است که از 

تر ی حزب توده با مصدق هم همین است: موضوع وفاداری بیشام از مواجههبندیهمچنان که جمع

 امروز مورد اعتراض جبهه ملیاز گذشته تا به که آن  ای. مسئلهبه مصدق نیست توده نشان ندادن حزب

 .هاستایو برخی از توده
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 قومی یا مدنیت فراقومی؟ناسیونالیسم 

                                                                                                                

کاری مصدق در اعلام جمهوری در ایران و تمام کردن کار ضرورت عبور از محافظه ئلهبلکه مس 

 .سلطنت بود

هی سازماندنوعی نویدبخشِ  ،های آغازین آنگیریو جهت شک رادیکالی تشکیل حزب توده بیایده

یزی چ ی مرکزی نشان داد که آنان پیگیرِحاضران در کمیتهعملکرد و رویکرد اما  متشکل و منسجم بود.

عینی  ی شرایطرغم فراهم بودن همهو علی نبودند «سوسیال دموکراسی پارلماتاریستی»نوعی بیشتر از 

 .ترسندوضوح از آن می، به«انقلاب»و لجستیکی برای 

 15۳0در سال « حزب توده»از « ی دموکرت آذربایجانفرقه»و « سازمان افسران»از این منظر، عبور 

 :تی بود با این تبصره کهکار درس به نظرم کاملاً

نکرد و به « قیام افسران خراسان»برای  رستیریزیِ دسازمان افسران برنامه -

« هاستاسپارتاکی»را برافروخت )سرنوشتی که برای « ی انقلابشعله»نحوی زودتر از آنکه باید 

 زبح»درستی کردند از  بی شک انتخابت شدر آلمان رقم خورد. رزُا لوکزامبورگ و لیبکن

شان جستیکیلشان و توان ی سازمانیآنکه بدنه، اما بیجدا شدند« سوسیال دموکرات آلمان

 خیز برداشتند.(« انقلاب»به آمادگی کامل رسیده باشد، برای رقم زدن 

دست گرفتن ابتکار عمل در رهبری دموکرات به عوض به یی آخر اینکه: فرقهنکته - 

، تا به آخر منتظر تصمیم انقلابی برادر «فتح تهران»ی اش برای ممکن کردن ایدهبدنه

 .تر باقی ماندبزرگ
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